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	z ٔاجازه بدهید وارد جلسه رای
اعتماد شوم. شما به عنوان وزیر 

پیشنهادی دولت به مجلس 
معرفی شدید. در مورد اتفاقات 
چند روز مانده به رأی‌گیری و 
خود روز رأی‌گیری صحبت 

کنید. به قول خودتان، آدم 
معروفی نبودید. بالاخره 

برای گرفتن رایٔ اعتماد، 
مطمئناً لابی‌گری‌ها 

و رایزنی‌های 
گسترده‌ای انجام 

دادید.
مـــن بـــه همراه 
حمیـــد  کتـــر  د
بـــه  نـــی  بهبها
عنـــوان وزیـــر راه و 
ترابـــری و مرحوم علی 
کـــردان بـــه عنـــوان وزیـــر 
کشـــور برای کســـب رایٔ اعتماد 
بـــه مجلـــس معرفـــی شـــده بودیـــم. 
ســـاعت حول و حـــوش 11 ظهر بود که 
وارد مجلس شـــدم. چند دقیقه بعد، 
اســـمم از تریبـــون مجلس بـــه عنوان 
وزیر پیشـــنهادی اقتصاد قرائت شـــد. 
آقای دکتر شـــهریاری معاون پارلمانی 
وزارت اقتصـــاد بـــه من نقـــل می‌کرد: 
»در همـــان لحظاتـــی که قـــرار بود نام 
شـــما از تریبون مجلس به عنوان وزیر 

پیشـــنهادی خوانده شـــود، صمصامی 
بـــا وی تماس می‌گیـــرد که آیـــا نام وی 
از تربیـــون مجلـــس بـــه عنـــوان وزیر 
پیشـــنهادی خوانده شـــده است؟« لذا 
من احســـاس می‌کردم تـــا معرفی یک 
وزیـــر مراحـــل زیـــادی باید طی شـــود 
و اصـــاً ممکـــن اســـت در لحظـــه آخر 
معرفـــی نشـــود! بـــرای همیـــن قبل از 
اعلام رســـمیِ نامه، هیچ‌گونه تلاشـــی 
جهت رایزنی و لابی‌گـــری برای گرفتن 

رایٔ از نماینـــدگان نداشـــتم.

	z جو مجلس نسبت به شما
مثبت بود. اغلب نماینده‌های 

مجلس نیز موضع خوبی نسبت 
به شما داشتند. مثلاًً افرادی 

مانند احمد توکلی و الیاس نادران 
که بعدها از منتقدان دولت و 

عملکرد شخص شما شدند قبل از 
معرفی‌تان به مجلس، در گفت‌وگو 

با رسانه‌ها گفته بودند: »حسینی 
فرد آشنایی با اقتصاد است و 

نظر مجلس نسبت به وی مثبت 
است.«

آقایـــان توکلـــی و نـــادران جـــزء افرادی 
بودنـــد که مـــا از گذشـــته کـــم وبیش 
یکدیگـــر را می‌شـــناختیم. زمانـــی که 
بنـــده بـــه عنـــوان دانشـــجوی مقطـــع 
فوق لیســـانس وارد دانشـــکده اقتصاد 

دانشـــگاه تهران شـــدم، آقـــای نادران 
فـــوق لیســـانس خـــود را گرفتـــه بـــود 
و فکـــر می‌کنـــم در بخـــش آمـــوزش 
دانشـــکده اقتصاد مســـئولیت داشت. 
چنـــد ماه بعـــد هـــم بـــرای تحصیل در 
مقطـــع دکتری به فرانســـه رفـــت. این 
اولین آشـــنایی بنـــده با دکتـــر نادران 
بـــود. از آنجـــا کـــه در لایحـــه اصل 44، 
وزارت  در  رقابتـــش  قانـــون  بخـــش 
بازرگانی توســـط تیم ما نوشـــته شـــده 
بود بعدهـــا بنده از این بابـــت به مرکز 
پژوهش‌هـــای مجلـــس رفـــت و آمـــد 
داشـــتم و در کمیســـیون رســـیدگی با 
افـــرادی نظیـــر آقـــای نـــادران مـــراوده 
داشـــتم. لـــذا از آنجـــا که، هـــم بنده و 
هـــم، ایـــن آقایـــان ســـال‌ها در حـــوزه 
اقتصـــاد ایران مطالعـــه و فعالیت کرده 
بودیـــم، لـــذا ایـــن شـــناخت‌های کلی 

میـــان دو طـــرف وجود داشـــت.
بعـــد از اینکـــه رســـماً معرفـــی شـــدم، 
ش  و د ی  و ر ا  ر لیت  مســـئو یـــن  ا
خـــودم احســـاس می‌کـــردم کـــه باید 
دیدگاه‌هایـــم را به نماینـــدگان بگویم. 
یکـــی از نماینـــدگان مجلـــس بـــه نام 
آقـــای نریمـــان کـــه اتفاقـــاً مازندرانی و 
هم اســـتانی بنـــده بـــود از روی لطف و 
محبتـــی که بـــه من داشـــت می‌گفت: 
»شـــما در هـــر جلســـه‌ای که شـــرکت 

می‌کنیـــد رأی‌تـــان بالاتـــر مـــی‌رود.«

تاریخ شفاهی

در طول 5 سالی که 
وزیر اقتصاد بودم 

سه مرتبه از مجلس 
رایٔ اعتماد گرفتم. 

در سال 87 برای 
دولت نهم، سال 

88 برای دولت دهم 
و سال 90 زمانی که 

طرح استیضاح انجام 
شد. در سال‌های 
87 و 88 که برای 

دولت‌های نهم و دهم 
رایٔ می‌گرفتم هیچ 

مخالفی نداشتم؛ 
البته در هر دو دوره 
کسانی به بنده رایٔ 

مخالف یا ممتنع داده 
بودند اما کسی که 

در مخالفت با بنده 
صحبت کند یا وجود 

نداشت و یا اینکه 
ترجیح می‌داد انرژی 

خودش را صرف 
مقابله با سایر وزرای 

معرفی شده بکند

عبور اقتصاد ایران از شرایط خاص
با وجود بحران جهانی سال‌های 2007 و 2008 در کنار اجرای طرح تحول اقتصادی و سیاست‌های اصل 44 در 

ایران و برخی مشکلات دیگر؛ اقتصاد ایران توانست از شرایط خاص نسبتاً موفق عبور کند

در شـــماره‌های قبلی »ایـــران اقتصادی«، بخش‌هایی از جلد نخســـت کتـــاب محرمانه‌های 
اقتصـــاد ایران حاوی گفت‌و‌گو با سیدشـــمس‌الدین حســـینی وزیر امور اقتصـــادی و دارایی 
دولت‌های نهم و دهم را منتشـــر کردیم. وی در بخش‌های ابتدایی کتاب به نحوه ورود خود 
به دولت محمود احمدی‌نژاد و ســـپس پذیرش تصـــدی وزارت اقتصاد پرداخت و همچنین 
مباحثی را نیز پیرامون شـــرایط اقتصـــاد ایران در آن دوره و طرح‌ریـــزی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هـــا مطرح کرد. در این 
شـــماره، برخی مســـائل آن ســـال‌ها مانند بروز بحران جهانی ســـال 2007 و 2008 و اجرای سیاســـت‌های اصل 44 در کنار برخی 

موضوعات دیگر مطرح شـــده است.

یادم هست در جلسه‌ای به کمیسیون 
بـــودم،  رفتـــه  مجلـــس  اقتصـــادی 
آقـــای نـــادران در آن جلســـه گفـــت: 
»دیدگاه‌هـــای حســـینی را منطقـــی و 
منطبـــق بـــا واقعیـــت می‌دانـــم.« امـــا 
اینکه آقای توکلی نســـبت بـــه بنده نظر 
مثبت داشـــته باشـــد برای اولین بار از 
شـــما می‌شـــنوم. اتفاقاً جایی خوانده 
بـــودم که توکلـــی گفتـــه »هیـــچ‌گاه به 
حســـینی رایٔ مثبـــت نـــدادم و از ابتدا 

هـــم او را قبول نداشـــتم.«

	z در مجموع نسبت به شما
در مجلس، فضای مثبتی حاکم 
بود. یادم هست قبل از گرفتن 

رایٔ اعتماد، به اتفاق آقای 
دانش‌جعفری به اتاق بازرگانی 

رفتید. هم دانش جعفری و هم 
اعضای اتاق قویاً از شما حمایت 

کردند.
ایـــن حمایت‌ها مربـــوط به نـــگاه من 
به مســـائل اقتصـــادی بـــود. در درون 
و بیـــرون دولـــت کســـانی بودنـــد کـــه 
تثبیـــت  ح  طـــر طرفـــدار  همچنـــان 
قیمت‌ها یـــا انجام اقدامـــات ضربتی و 
یک شـــبه در خصوص سیســـتم بانکی 
و یـــا مســـائل ارزی بودند. بنـــده قصد 
نـــدارم خـــودم را در کنار علـــم اقتصاد 
و دیگران را در مقابل آن بدانم. شـــاید 
آقـــای دانش‌جعفـــری  حمایت‌هـــای 
و اعضـــای اتـــاق از بنـــده به شـــناختی 
برمی‌گشـــت کـــه آنهـــا از چهارچـــوب 
فکری بنده داشـــتند. مثـــاً در دنیا در 
برخـــورد با مســـأله انحصـــار دو جریان 
وجـــود داشـــت. در اروپا و کشـــورهایی 
مانند فرانسه و انگلســـتان در مقطعی 
هر کجا که انحصار وجود داشـــت آن را 
دولتـــی کردند. یک نحلـــه فکری دیگر 

هم این بـــود که امریکایی‌ها به ســـراغ 
آن رفتند و قانون‌هـــای کنترل انحصار 
نوشـــتند. بنـــده روی ایـــن جریانـــات 
مطالعـــه داشـــتم. بـــه عبارتی ســـازکار 
بازار را نفی نمی‌کردم، اما به شکســـت 
بـــازار هم معتقد بـــوده و راهـــکار آن را 
وجود یـــک قانون رقابت می‌دانســـتم. 
افـــراد حاضـــر در اتـــاق بازرگانـــی هـــم 
حرف‌هـــای بنـــده و نحلـــه فکـــری مرا 

درک می‌کردنـــد.

	z ،یادم هست در آن برهه
درباره کاهش قیمت دلار 

اظهارنظرهای متفاوتی می‌شد. 
حسین صمصامی سرپرست وقت 

وزارت اقتصاد، معتقد به کاهش 
قیمت دلار بود و بر این باور بود 

که قیمت واقعی دلار حدود 450 
تومان است. واکنش‌ها و حتی 

برخی از نگرانی‌ها پس از اظهارنظر 
سرپرست وقت وزارت اقتصاد 
نسبت به کاهش قیمت دلار 
به 450 تومان را می‌توانستیم 

در چهره برخی از کارشناسان و 
فعالان اقتصادی در آن روزها 

ببینیم. شما در جلسه‌ای که با 
فعالان بخش خصوصی داشتید 

رسماً اعلام کردید چه وزیر بشوم 
و چه نشوم دلار 450 تومانی برای 
اقتصاد ایران امکان پذیر نیست. 
فکر نمی‌کنید یکی از دلایل اقبال 

اعضای اتاق، برخی از فعالان 
اقتصادی و برخی از اقتصاددانان 
لیبرال، مخالفت شما با ایده دلار 

450 تومانی صمصامی بود؟
در اولیـــن دیـــدار حضـــوری‌ام بـــا دکتر 
احمدی‌نـــژاد که بـــرای ارائه گزارشـــی 
دربـــاره تـــورم از طـــرف وزارت بازرگانی 

گزارش
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سؤال ارزی 
احمدی‌نژاد از 

وزیر اقتصاد

کتاب

ر  ا یـــد د لیـــن  و ا ر  د
دکتـــر  بـــا  حضـــوری‌ام 
احمدی‌نـــژاد کـــه بـــرای 
ارائۀ گزارشـــی درباره تورم 
از طـــرف وزارت بازرگانـــی 
ایشـــان  بودیـــم،  رفتـــه 
از مـــن پرســـید کـــه اگـــر 
قیمـــت ارز کاهـــش پیدا 
کند قیمت‌هـــا به قبل بر 
می‌گـــردد یا نـــه؟ من هم 
در پاســـخ بـــه وی گفتم: 
»کشور شـــاید هزینه‌های 
ا  ر ز  ر ا خ  نـــر یـــش  فزا ا
پرداخت کرده باشد ولی 
بـــا کاهـــش آن مواهبـــی 
به دســـت نخواهـــد آورد 
گی  چســـبند بحـــث  و 
ح  مطـــر ا  ر قیمت‌هـــا 
کـــردم.« مـــن شـــوک به 
بازار ارز را قبول نداشـــتم 
و معتقـــد بودم اگـــر قرار 
اســـت اصلاحـــی صورت 
بگیـــرد ایـــن کار بایـــد با 
دریافـــت ســـیگنال‌هایی 
از بازار انجـــام گیرد. من 
معتقـــد بـــودم دلار 450 
تومانـــی بـــرای اقتصـــاد 
یـــر  پذ ن  مـــکا ا ن  یـــرا ا
نیســـت و همیـــن ایده را 
با احمدی‌نـــژاد در میان 

گذاشـــتم.


